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ای دل!
توچه می کنی؟

می مانی یامیروی؟
دادازآن اختیارکه تورا ازحسین جداکند!

ای دل!
نیک بنگر تاقلاده ی دنیا رابرگردنشان ببینی وسررشته قلاده را که دردست شیطان است.



سرمقاله...

ــت  ــاد و هف ــزار و ســيصد و هفت ــك، ه ــال شســت و ي از محــرم الحــرام س
ــه  ــه اي ب ــد.. و قافل ــي رس ــوش م ــه گ ــي ب ــال، صداي ــه هرس ــت ك ــال اس س
ــه  ــم دارد..قافل ــي كري قدمــت تاريــخ كــه در حركــت اســت..  و در دل خاندان
اي كــه مــي آيــد و ايــن دل هــا را در هياهــوي آرامشــي عجيــب، ســرگردان 

رهــا مــي كنــد..
آشــوبي بــه عطــر عشــق.. و مايــي كــه در ايــن كارزار  دو دل مانــده ايــم مســافران 

مســير آفتابيــم يــا مقاطعــان مســير آب..
و فتنــه اي كــه در آن، هــر آبــي جــز آفتــاب ســرآب اســت و جــز آزادگان از آن 

جــان ســالم بــه در نمــي برنــد..
ــي  ــت م ــال، حرك ــه هرس ــي ك ــتي نجات ــدي و كش ــاح ه ــان، مصب ــن مي و در اي
كنــد و هــل مــن ناصــر ســر مــي دهــد.. و نــه بــراي خودش،كــه اوســت آن كــه 
ــه ســوي طريــق حــق.. مســيري كــه راهــي  دل هــاي مــارا نصــرت مــي دهــد ب
طولانــي را طــي كــرد از كوچــه هــاي مدينــه تــا غربــت تنهايــي آخريــن بازمانــده..

السلام علي القتيل المظوم...
السلام علي الحسين بن علي بن ابي طالب.. الذي قتلوه عطشانا قريبا..

فاطمه سادات میرهاشمیدرياب ما را حضرت دريا..



ازجنس دانشجو...

بـه همـان میـزان کـه اسالم بـا ارتبـاط سـالم و هدفمنـد بـا 
همنوعان و شـهروندان اعم از مرد و زن ،دختر و پسـر ،شـهری 
و روسـتایی را مورد تاکید قرار داده ، اختلاط و ارتباط ناسـالم 
و آسـیب زا و شکسـته شـدن حریم محرم و نامحرم و کشیدن 
تمتعـات و التـذاذ هـای بصری و جنسـی و عاطفـی و هیجانی 
داخـل خانـواده بـه بیـرون از آن را مـورد نهـی و نکوهش قرار 
داده اسـت .در اجمـال بـه چنـد نمونـه از ایـات الهـی  در این 

بسـنده میکنیم: خصوص 
در سـوره آل عمـران )آیـه 200(تعـادل و تعامـل در جهـت 
نیکـوکاری و تقـوا مـورد تاکید واقع شـده »تعاونـوا علی البر و 

تقـوا و لا تعاونـوا علـی الاثـم والعدان«.
ویـا در سـوره )توبـه ،آیـه 71(مردان و زنـان مومن بـه تعامل 
و روابـط هدفمنـد مبتنـی بـر توسـعه ارزش هـای دینی و فی 

مابیـن دعوت شـده اند.
بـا نظـر بـه این آیـات و مباحـث تاملـی بیشـتر در جهت تک 
جنسـیتی و تفکیـک بعضـی مراکـز آمـوزش عالـی در سـطح 

کشـور و جهـان داریم.

امـوزش تک جنسـیتی )single_gender education(تـا قبل از نیمه قرن 
بیسـتم به ویژه در سـطح آموزش متوسـطه و اموزش عالی رواج 
بسـیار داشـت کـه ریشـه دینـی و سـنتی داشـته.در قاره آسـیا 
دانشـگاه هـا و کالـج هـای متعـددی در حـوزه آموزش زنـان به 
صـورت اختصاصـی فعالیـت میکننـد کـه میتـوان به »دانشـگاه 
کیسـن« در ژاپن ،«سـوک مینوگ« بنگلادش و..و اشـاره داشت 
.همینطـور بـه کالـج هایی مطـرح در اسـترالیا و از همـه مهمتر 
بـه بزرگتریـن کالج های مخصوص دختران در انگلسـتان اشـاره 

. کرد 
بـا بیـان ایـن مطالـب  و نگاهـی ریزبینانه تـر به کشـور عزیزمان 
میرسـیم .در حـال حاضـر 8 دانشـگاه دخترانـه و 6موسسـه غیر 
انتفاعـی در بخـش غیـر انتفاعـی در بخـش غیردولتـی وجـود 
دارد کـه در زمینـه هـای مختلفـی فعالیـت میکنند،کـه میتوان 
بـه دانشـگاه الزهـرا- دانشـگاه دخترانـه حضـرت معصومـه و...و 
همینطـور برخـی دانشـگاه هـا صرفا پذیـرش مرد را دسـتور کار 
خـود قـرار داده اند مثل دانشـگاه مالک اشـتر ،دانشـگاه صنعتی 

هویـزه و... اشـاره کرد.
ایـران  در  جنسـیتی  تـک  دانشـگاه  اولیـن  شـد  متذکـر  بایـد 

»دانشـگاه الزهـرا)س(« اسـت کـه در سـال 

تک جنسیتی ! آری یا نه؟!!!
فرانک فیضی
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1343 تاسـیس شـد . در آن هنـگام بـا نـود دانشـجو بـا نـام 
»مدرسـه عالـی دختران«فعالیـت خـود را آغاز وپـس از پیروزی 
انقالب اسالمی،تحت نـام مطهـر الزهـرا فعالیـت خـود را ادامه 
داد کـه تاریخچـه درخشـانی در فعالیـت چندیـن سـاله خـود 

داشـته اسـت .
مسـلما دانشـگاه محیطـی علمـی و آکادمیـک اسـت کـه بـرای 
پاسـخ بـه نیازهـای علمـی و کسـب دانـش و تخصـص طراحـی 
شـده اسـت ،لـذا ایـن سـوال کـه دانشـگاه تـک جنسـیتی چـه 
فوایـدی برای زنـان دارد،کمی تامل برانگیز اسـت .بدیهی اسـت 
کـه فوایـد ایـن نـوع دانشـگاه بـا دانشـگاه مختلـط در راسـتای 
هـدف و تعریـف دانشـگاه که تحصیل علم اسـت متقارن نیسـت 
مگـر اینکـه در پیـش فـرض چنین سـوالی اصـولا دانشـگاه تک 
جنسـیتی را دانشـگاه تلقـی نکـرده باشـیم کـه مطلقـا چنیـن 

فـرض هایـی قطعـا صحیح نیسـت.
بـا جمـع بندی ایـن مباحث بـه این نتیجه میرسـیم کـه حضور 
زن و مـرد در کنـار هـم در جوامـع مختلـف منـوط بـه حفـظ 
چهارچـوب هـای اخلاقـی و دینـی و اجتماعـی هـر کشـوری از 
ملزمـات و بدیهیـات جوامـع بشـری خصوصا تمـدن عصر جدید 
بـه شـمار میـرود . امـا در راسـتای ایـن بدیهیـات ،فضاهایی در 
جهـت کسـب هرچـه بیشـتر فضاهـای فکـری ورسـیدن بـه 
آرمـان های شـخصی نظیر موسسـات آمـوزش عالی و 

ابتدایـی در اقسـا نقـاط این کره خاکی فراهـم آمده تا زن و 
مـرد هرکـدام به تناسـب نیازهای فـردی و گروهـی به این 
تکامالت دسـت یابنـد . امـروزه بـا توجه به حضـور پررنگ 
سیاسـی،علمی،اجتماعی  مختلـف  هـای  عرصـه  دز  زنـان 
و... تفکیکـی بـه لحـاظ برتـری منطـق و احسـاس و علـم         
نمـی تـوان قایـل شـد و بـه هیـچ وجـه نبایـد متعصبانه به 
ایـن قضیـه نـگاه کـرد .اگـر دانشـگاه الزهـرا مرکـز آموزش 
عالـی دختـران اسـت ،بـه ایـن معنی نیسـت که ایـن مرکز 
یـا مراکـز مشـابه به لحـاظ تـک جنسـیتی بـودن از لحاظ 
علمـی پاییـن تر اسـت . در حـال حاضـر چندین دانشـگاه 
مختص پسـران در کشـور وجود دارد ،آیا تا به حال  شنیده 
ایـم کـه مـردان بگوینـد بـه خاطـر عـدم وجـود ذهنیت و 
فکـر زنـان ،دانشـگاه بـه لحـاظ علمـی پاییـن تر اسـت؟ نه 
.چـون مـردان خود باوری بیشـتری نسـبت به زنـان دارند. 
ولـی بـا تمام این تفاسـیر مـا باید متوجه باشـیم کـه نباید 
فضـای ذهنیتـی را جنسـیتی قـرار داد.خواه ناخـواه حضور 
زن و مـرد در کنـار هـم ،از بـدو تولـد بشـریت تـا بـه امروز 

در جوامـع بشـری لازم و ملـزوم یکدیگرنـد و نبایـد 
بالاجبـار بدیهیـات را برهـم زد . 
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روزنه ی دل

مــا در پــی یک جرعه عشــق نــاب بودیم
ــم ــاب بودی ــا مهت ــدار ب ــرت دی در حس

هــر یک بــه تنهایی پی مهتاب میگشــت
دنبــال عکــس مــاه در مــرداب میگشــت

گشــتیم دنبالــش ولیکــن بــی ثمــر بــود
از هــر کــه پرســیدیم٬ از او بــی خبــر بود

ــاگاه جامــی از ولایــت مســتمان کــرد ن
مــا را یکی کــرد و به هم پابســتمان کرد

بــاری بــه دوش هــر کــدام از مــا نهادنــد
ــد ــدار دادن ــده دی ــمهامان وع ــر چش ب

شــوق شــهادت قلبمــان را زیــر و رو کرد
در چشمه ای از عشق مولا شست و شو کرد

هل من معینش آتشــی در دل به پا کرد
مــا را شــهادت راهــی کــرب و بــا کــرد

ــتند ــا« را نوش ــا فتحن ــان »ان ــر قلبم ب
نوشــتند را  زهــرا  آه  و  علــی  درد 

امــا امــان از زینــب و از دردهایــش
از نالــه هــای هــر شــب و ســوز صدایــش

مــا اشــک هــا در غربــت زینب فشــاندیم
عمری بــرای دردهایش روضــه خواندیم:

آیــا شــما دیدیــد دســتان جــدا را؟
در زیــر ســم اســبها خــون خــدا را؟

ــد ــقا را بریدن ــت س ــب دس ــد زین میدی
بــا اســب هــا بــر روی پیکرهــا دویدنــد

آیــا شــما هــل من معینــش را شــنیدید؟
یــا تــا کنون خورشــید را بر نیــزه دیدید؟

زینــب نــدای غربــت او را شــنیده اســت
خورشــید و مه را بر فراز نیزه دیده اســت

ــدارد ــی ن ــدر چاه ــد پ ــه مانن ــب ک زین
جــز صبــر و تســلیم و رضــا راهــی ندارد

زینــب کــه مثــل فاطمــه حیــدر نــدارد
زینــب کــه هفتــاد و دو تــن یــاور نــدارد

مــن مونســی جــز این قلــم امشــب ندارم
ــدارم ــب ن ــن از زین ــوان گفت ــر ت دیگ

ــار ــل تم ــان مث ــن برام ــدر ک ــولا مق م
دار ی  چوبــه  فــراز  آزادی  فریــاد 

شاعر:
زینب اثنی عشری
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دلـم تنـگ اسـت . ایـن جـا ، جای عجیبی اسـت . انـگار همه مـی روند 
کـه برنگردنـد .خداحافظـی هـا ، فـرق دارد .حتـی لحظـه هـای این جا 
هـم عجیـب اسـت . مثـل قدیم تر ها نیسـت کـه داداش اکبر ،از پشـت 
دیـوار رقیـه را صـدا کند.با دو تادسـتش ،دو طـرف صورتـش را بگیرد و 
پیشـانی رقیه را به پیشانی اش بچسـباند و موهایش جلوی چشمهای او 
را بگیـرد. ایـن جـا جای بازی نیسـت .حتـی بچه ها هم حـال و حوصله 
ی قبـل تـر هـا را ندارند.«رقیـه« این جا هـم توی خواب حـرف می زند 

. مـن رقیـه را خیلی دوسـت دارم...
خـوب یـادم هست.دیشـب حتـی او هـم خوابش نبـرد. نیمه های شـب 

بود کـه صدایـم کرد:
»سکینه!...«

گفتم:بله!
چشمهای قشنگش را باز و بسته کرد و گفت :

» صدای پای کیه ؟«
گـوش دادم.راسـت مـی گفت.صـدای پایـی مـی آمـد هـول برم داشـت 
.آرام از جایـم بلنـد شـدم و پـرده خیمه را کنار زدم.آهسـته بـه دور و بر 
خیمـه نـگاه کـردم .کسـی نبود صـدای پـا قطـع شد.خواسـتم برگردم.

صدایی آشـنا شـنیدم:« نخوابیـدی عموجان؟«
سـرم را که برگرداندم ، عمو ، ایسـتاده بود .چهره اش خسـته بود .نزدیک 
آمـد و موهایـم را نوازش کرد.روی زانو نشسـت با دستهایش،شـانه هایم 

را گرفـت و خیـره شـد به چشـمهای من.بغض کردم و سـرم را 
بـه پاییـن انداختـم .حرفـی را کـه مدتها تـوی دلم نگه داشـته 
بـودم ،گلویم را می فشـرد. سـرم را که بـالا آوردم ،لبخند »عمو 

عبـاس » دلم را روشـن کرد :
» چی شده عمو جان ؟...خواب بد دیدی ؟«

نتوانسـتم بگویم.نفهمیدم از کجا فهمیده بود.سرم را تکان دادم 
و قطـره ی اشـکی آرام آرام از گوشـه ی چشـمم سـر خـورد 
.عمـو نشسـت روی ماسـه هـای صحـرا. مـرا روبرویـش نشـاند 
و صورتـم را بوسـید.لبهایش گـرم بودند.گـرم بودنـد و خشـک.

صورتـم سـوخت،و بیشـتر دلم.گفتم:«عمو!اگر کسـی...«
و حرفـم را قطـع کـردم .بغـض پنجـه انداختـه بود بیـخ گلویم 
..دلـم نمـی خواسـت گریـه ام را ببیند.خسـتگی بـه تنـش می 
مانـد .دسـتهای عمـو کـه سـرم را برگرداندنـد ،صورتـم خیس 

اشـک بود.گفت:«چـه خوابـی دیـدی عمـو جان؟«
گفتـم:« یک...یـک کبوتـر کوچک...نشسـته بـود روی شـانه ی 
شـما ...بالهایش خونی بود...انگار کسـی بالش را شکسـته بود...«

ایـن را کـه گفتـم سـکوت کردم...یعنـی نتوانسـتم بقیـه اش را 
بگویـم .اشـک تـوی چشـمهای عمـو حلقـه زده بود.نگاهش را 
از صورتـم گرفـت و خیره شـد بـه آن دورها.جایی ـ شـاید ـ در 
انتهـای صحـرا ...و دیگر حرفـی نزدیم.آنوقت بود کـه آرزو کردم 
ای کاش کمی از سـیزده سـالگی کوچکتر بودم تا می توانسـتم 

خیلـی بچـه گانه حرفهایـم را بگویـم و دلـم را خالی کنم.
... مـی ترسـم... از رفتـن عمو.از اینکـه برنگردد. مشـکش را که 
برمـی دارد و بنـدش را روی شـانه اش مـی بنـدد، غصـه ام می 

گیـرد .مـی دانم کـه به خاطـر ما مـی رود .
مـی گویـم :«عمو!حتمـا برگـردی ها...حتی اگـر ...اگـر آب هم 

،برگـرد...« نیاوردی 
مـی گویـد :«حتما...بـه خاطـر شـیرین زبانـی تو هم که شـده 

برمـی گـردم عموجان!«
...

بابا حرفی نمی زند .پیاده اسـت. اسـبش ، آهسـته، دنبالش می 
آید.انگار کمی خون روی یالش نشسـته اسـت.بابا،یک راست به 
طـرف خیمـه عمو مـی رود.به عمه نـگاه می کنم .انـگار زبانش 
نمـی چرخد.مـات نگاه مـی کنـد.آب دهنم رابه سـختی قورت 

می دهم.دسـت بابا ، سـتون خیمه ی عمو را می کشـد.
بنـد دلـم پـاره مـی شـود .خیمـه ی عمـو مـی خوابـد.آرام و 
خاموش.زانوهای بابا،شکسـته می شـوند .روی ماسه های صحرا 

مـی نشـیند.باورم نمـی شـود.جلو مـی روم و مـی گویم :
» بابا!...عمو عباس کو؟«

بابـا حرفـی نمـی زند. آرام بـه طرف اسـب مـی رود و چیزی را 
از زیـن اسـب ، جـدا می کند. مشـک بچـه هاست.اشـک، توی 
چشـمهایم جمع می شـود ...دسـتهای بابا ،تیر بلندی را که به 
مشـک فرورفتـه ، بیـرون می کشـد.قطره ای از آب مشـک ، از 
نـوک تیـر ، روی خاکهای گرم مـی چکد...و انـگار تصویر عمو ، 

در قطـره هـای آب تکثیر می شـود.

چشمهای منتظر...
گردآوری زینب ارشدی
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در طـی 3دهـه ی اخیر تنهـا 3 فیلم سـینمایی بـا مضمون 
حماسـه عاشـورا بر روی پرده ی  سـینمای ایران اکران شده 
اسـت .اولین فیلـم سـینمایی با محوریت عاشـورادر سـال 
61بـه کارگردانـی فریبرز صالـح با نام سـفیر بـه نمایش در 
آمـد . ایـن فیلـم و هم چنیـن فیلـم روز واقعه که بـا فاصله 
زمانـی 12سـاله،  در سـال 73به کارگردانی شـهرام اسـدی 
اکران شـد،  بیشـتر به حواشـی قبل و بعد از واقعه عاشـورا  
پرداختـه اند .امـا پس از 17 سـال فیلمی متفاوت  در سـال 
89 تولیـد شـد، کـه از آن مـی تـوان بـه عنوان پر حاشـیه 
تریـن فیلـم در بین ایـن 3 فیلم یاد کـرد . فیلم  رسـتاخیز 
کـه توسـط احمـد رضـا درویـش کارگردانی شـده اسـت،  
وجـه تمایـزی فاحشـی بـا 2 فیلـم دیگـر دارد . رسـتاخیز 
مسـتقیماً به مسـاله عاشـورا پرداخته و مقطـع زمانی مرگ 
معاویـه تـا قیام امـام حسـین)ع( را روایت میکنـد.  در این 
فیلـم بـرای اولین بار در سـینمای ایران چهـره ی معصومین  
بـه تصویر کشـیده شـد..با توجـه بـه اینکه رسـتاخیز پس 
از سـریال مختارنامـه تولید شـده اسـت چـرا باید اشـتباه 
سـریال مختارنامـه را تکـرار کنـد و اصـرار به نشـان دادن 
چهـره ی معصومیـن داشـته باشـد؟  این سـوالی اسـت که 

ناخـودآگاه ذهن مخاطـب را درگیـر میکند، 
احمـد رضـا درویش در پاسـخ بـه اینگونه حواشـی میگوید 
ی  چهـره  کشـیدن  تصویـر  بـه  مـورد  در  مراجـع  :نظـر 
معصومیـن مثبت بوده و مشـکلی نداشـته انـد و البته بنده 
بـه نظـر مرجع خـود در ایـن بـاب عمـل کـرده ام . این در 
حالی اسـت کـه بلافاصلـه بعـد از اکـران اولیه فیلـم، فیلم 
بـا انتقـاد شـدید مراجـع اعظـام تقلیـد رو به رو میشـود . 
تـا جایـی کـه حجـت الاسالم مظاهـری اصفهانی ایـن کار 
را حـرام اعالم میکنـد. البتـه مراجـع بـا تشـبه مشـکلی 
ندارنـد .درویـش در  ادامـه توجیهـات خود، مسـاله نشـان 
دادن شـخصیت هـا و تصاویـر در تعزیـه را مطـرح میکند، 
ولـی نمیتـوان از کارگردانـی با ایـن تجربـه و کارنامه کاری 
انتظار داشـت که تفاوت شـبیه سـازی را در تعزیه ی  سـاده 

و تجسـم عینـی در فیلـم را درک نکنـد.
از طرفـی  منتقدیـن سـینما هـم تیـر نقـد خـود را از ایـن 

حیث بر فیلم سـینمایی رسـتاخیز نشـانه رفتند که مسـعود 
ثابتـی یکـی از منتقدیـن ایـن فیلم میگـو ید: »ما بـزرگان و 
اسـطوره هایـی داریـم که مـردم در طـول قرن هـا تصویری 
ذهنـی از آنهـا در قلـب خود پـرورده اند و اگر قرار اسـت در 
فیلمـی تجسـم عینـی آنهـارا ببینند بایـد تصویـری بهتر از 
نقاشـی هـای قهـوه خانه ای ارایه شـود .شـمایل شـخصیت 
هـای بـزرگ ومذهبی در فیلـم چنـان معمولی تصویر شـده 

اسـت کـه بیشـتر از آنها اسـطوره زدایـی میکند .«
از ایـن ها کـه  بگذریم، به نقـد هایی در بطن فیلم میرسـیم، 
بـه گفتـه حجت الاسالم علی ثمـری،  صاحب کتاب »شـرح 
شـمع« کـه روزنـگار و تاریـخ تحلیلی عاشـورا بـا نگاهی بر 
150مقتـل متقـدم و متاخـر اسـت،  ایـن فیلـم 14 اشـکال 
تاریخـی  دارد کـه ازآن جملـه می تـوان به مواردزیراشـاره 

: کرد 
1-انگیـزه قیـام ابـا عبدالله مغفـول واقع شـده اسـت .برای 
مثـال اتفاقـات عبرت آمـوز مدینه،   سـخنان امـام کنار قبر 

پیامبـر)ص( بـا عوام و خـواص  و وصیت امـام و... 
2-نقـش خواصـی که بـه طمـع حکومت اطـراف امـام جمع 

شـده اند دیـده نمی شـود. 
3- حادثـه تنبـه حضرت حر کاملا تحریف شـده و به شـکلی 

مبهم و گنگ مطرح شـده اسـت.
4-نقـش بـی بدیـل زنان و بـه خصوص اهـل بیت امحا شـده 

 . ست ا
امـا آیـا نشـان دادن تصویر ائمه بـرای جذب مخاطـب و یا به 
هردلیلـی آنقدر مهم اسـت که باعث شـده اسـت، تـا به این 

حـد از روایـت صحیح تاریخ غافل شـوند ؟
واقعـه ی عاشـورا بـه خـودی خـود جذابیـت لازم را در نظر 
عمـوم داردو کاری بیهـوده اسـت کـه بـرای جـذب مخاطب 
و یـا ارتبـاط بهتـر برقرار کـردن مخاطـب با فیلم، دسـت به 

کاری بزنیـم کـه اصال توانایـی آن را نداریم .
امـا ایـن فیلـم تنهـا، بـه مسـاله عاشـورا نپرداخته اسـت؛  
بـه راحتـی میتـوان از کلمـات بـه کاربـرده شـده در متـن 
فیلمنامـه،  کلماتـی چـون ›زر،  زور و تزویـر،  شـریعتی یـا 
واژه آشـنای سـال88 ، »فتنـه« فهمیـد کـه فیلم نتوانسـته 
نسـبت بـه وقایع زمان خـود بی تفاوت باشـد و رنـگ و بوی 

سیاسـت بـه خـود گرفته اسـت .
 ایـن  فیلـم در نهایـت در سـال  92 ، بـا حذف یک سـاعت 
از فیلـم،  همزمـان بـا سـی و دومیـن جشـنواره فیلـم فجر 
اکـران شـد ودراین  جشـنواره هفـت سـیمرغ بلورین گرفت 

کـه این نیـز خود جـای سـوال دارد.   

روزنه ی نگاه
دوربین عاشورایی        

  اعظم بهمن آبادی
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قمـه زنـی از مراسـمی اسـت کـه توسـط برخـی از عـزاداران امـام حسـین)ع( 
اجـرا مـی شـود و در تأسـی به مجروح و شـهید شـدن حضـرت ابا عبـدالله)ع( و 
شـهیدان کربال و بـه عنوان اظهـار آمادگی برای خون دادن و سـر باختـن در راه 
امـام حسـین)ع( انجـام مـی دهنـد صبـح روز عاشـورا، با پوشـیدن لباس سـفید 
و بلنـدی هـم چـون کفـن، بـه صـورت دسـته جمعـی قمـه بـر سـر مـی زنند و 
خـون از سـر بـر صـورت و لبـاس سـفید جاری مـی شـود. بعضی بـرای قمه زنی 
نـذر مـی کننـد و بعضـی هـم ایـن نـذر را بـرای کـودکان انجـام می دهنـد و بر 
سـر آنـان تیـغ مـی زننـد، در حدی کـه از محـل آن خون جـاری می شـود.این 
کار از نظـر شـرعی پایـه و مبنـای دینـی ندارد و صرفـاً از روی علاقه شـیعیان به 
حضـرت سیدالشـهداء)ع( انجـام مـی گیرد البته ایـن احساسـات و عواطف دینی 
باید در مسـیر صحیح هدایت شـود به نحوی که انگیزه و شـور جهاد و شـهادت 
بیافرینـد، بـه عالوه آنـان کـه حاضرند بـه خاطـر امام حسـین)ع( خـون بدهند 
بهتـر اسـت که خـون خویـش را به درمانگاههـا و مراکـز انتقال خـون اهدا کنند 
یـا با تأسـیس بانـک خون از فـداکاران و ایثارگـران داوطلب در روز عاشـورا خون 
گرفتـه شـود تـا از ایـن طریـق جـان انسـانهای نیازمنـد نجـات یابد گرچـه این 
کار شـاید مثـل قمـه زنـی بر طـرف کننده حـس عاطفی فرد نباشـد ولـی قطعاً 
رضایـت خداونـد و حضـرت سـید الشـهداء)ع( و آقا امـام زمان)عج( را بیشـتر در 
پـی خواهـد داشـت فقهـاء نیـز آن را در صورتـی که ضرری نداشـته باشـد مجاز 
مـی داننـد. اکثـر فقهـاء معاصر نیز بـه خاطر تأثیر نامطلـوب آن بر افـکار دیگران 
و موجـب وهـن مذهـب، آن را ممنوع دانسـته اند، البته شـرایط زمانی نیز در این 
مسـأله بی تأثیر نیسـت.امام خمینی)ره( در پاسـخ به اسـتفتایی که در سـالهای 
اول انقالب شـده بـود فرمودنـد: )در وضـع موجود قمـه نزنند...( آیـت الله خامنه 
ای هـم در مـورد خرافـه زدایی از عـزاداری فرمودند:)قمه زدن هـم از آن کارهای 
خالف اسـت... ایـن یـک کار غلطی اسـت که عده ای قمـه ها را بگیرند و بر سـر 
خـود بزننـد و خـون بریزنـد... کجـای ایـن کار عزاداری اسـت؟ این جعلی اسـت. 
ایـن هـا چیزهایی اسـت که از دین نیسـت( و فی الواقع ایشـان ایـن کار را خلاف 

و خرافـه دانسـته اند.
به هر حال در شـرایطی که دشـمنان اسالم سـعی در منزوی کردن مسـلمانان 
دارنـد و بـا حیلـه هایـی مـی خواهند اسالم را خرافـی و مسـلمانان را بی منطق 
معرفـی کننـد، انجـام ایـن گونـه اعمال کـه در متن دین وجـود نـدارد و در حال 
حاضـر موجبـات وهـن شـیعه و عـزاداری را فراهـم مـی کنـد و بـه نظـر خالف 
عقـل اسـت و کاری عقلائـی نیسـت و بایسـتی به جای آن سـراغ مراسـمی رفت 
کـه عظمـت اهداف عاشـورای حسـینی را بیـش از پیش آشـکار می سـازد و اگر 
جمعـی از بـزرگان فقهـای شـیعه در زمان خود بعضـی از این کارهـا را به دلائلی 
اجـازه فرمـوده انـد، قطعاً در ایـن زمانه با در نظـر گرفتن شـرایط و اوضاع کنونی 
نظـر دیگـر داشـتند. اما وظیفه مـا در ضمن حفـظ وحدت اسالم و یگانگی امت 
اسالم خصوصـاً شـیعه امـر به معـروف و نهـی از منکر بـا وجود شـرایط و تبیین 
منافع و مضرات این حرکات می باشـد و اکیداً و شـدیداً بایسـتی از دو دسـتگی 
و شـکاف و جـر و بحثهـای بی فایده جداً خودداری شـود و فقـط عاملین این نوع 
کارها را از توطئه دشـمنان اسالم و شـیعه دید و آنان را به این گونه اعمال آگاه 
سـاخته و واقعـاً بـرای شـان تبیین شـود کـه یک فرد غیر مسـلمان بـه این گونه 
کارهـا چـه دیـدی می تواند داشـته باشـد و آیـا او اسالم را محکوم به خشـونت 
و اضـرار نفـس بـه پیـروان خود نمـی کند و آیـا ترغیب و تشـویقی بـا این روش 
بـرای جـذب آنهـا به اسالم باقی می مانـد و یا این کـه این روش باعث اشـمئزاز 
و دل زدگی و نفرت می شـود؟ انشـاء الله خداوند تبارک و تعالی ما را از عزاداران 
و محبیـن واقعـی اهلبیـت)ع( خصوصـاً حضرت سیدالشـهداء قرار دهـد و اعمال 
مـا را مرضـی حضـرت حقتعالی جـل و علا و حضـرت ولی عصر )عج( قـرار دهد.

را(
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جنگ عموزاده ها...
گردآوری فاطمه علیزادنیا

ایـن روزهـا بـازار شـبکه هـای اجتماعـی گرم اسـت 
وعرصـه بـرای تـک تـازی گـروه هاوتفکـرات مختلف 
بسیارگسـترده اسـت.قصه آن جایـی جدی ترمیشـود 
کـه گروهـی بـا تکنیـک تبلیغاتـی »دروغ« سـعی بـر 
اشـاعه ی شـبهاتی دارنـد کـه افرادوبه خصوص نسـل 
جـوان را بـه اصـل فرهنـگ دینـی واسالمی بدبیـن 
کـرده وبـا اشـاعه ی مطالبـی به ظاهـر واقعـی وعلمی 
امـا درباطن سسـت و بی اسـاس شـبهاتی را بـرای این 
نسـل ایجادمـی کننـد. بزرگتریـن تاثیرایـن شـبهات 
دلسـردی جوانـان نسـبت به حقایـق دینـی وباورهای 
فرهنـگ اسالمی اسـت.درهمین راسـتا برآن شـدیم 
تادرهرشـماره به بررسـی یکی ازاین شـبهات بپردازیم.
باتوجه بـه ایام محرم وعـزاداری اباعبدالله حسـین)ع(
دریکـی از شـبکه هـای اجتماعـی پیامـی رادریافـت 

براینکه: کردیـم مبنـی 
»بخونید بسیار جالب و البته جای بسی تفکر!!!

نـام  پدر:معاویـه  نـام  امیـه  شـهرت:بنی  نام:یزیـد 
پدربزرگ:ابوسـفیان نام جـد بزرگ:عبدالمطلب
نام:حسـین شـهرت:بنی هاشـم نـام پدر:علی 

نام  ابوطالب  و  پدربزرگ:محمـد  نـام 
بزرگ:عبدالمطلب جـد 

حسـین  امام  رابطه  گیـری:  نتیجـه 
رابطه  پسـرعمو/  پسـر  یزید:  و 
امـام علـی و معاویه:پسـرعمو 

محمـد  و  معاویـه  رابطـه   /
)ص(:پسـرعمو / رابطه ابوسفیان و 

ابوطالب:بـرادر/ رابطه محمد )ص( 
ابوسفیان:ابوسـفیان عمـوی محمد/  و 

علی:ابوسـفیان  امام  و  ابوسـفیان  رابطه 
علی امـام  عمـوی 

علـت اختالف: دعـواي خانوادگـي بر سـر 

روزنه ای به رسانه
قـدرت؛ کسـی نیسـت بگوید شـما ايرانيـان را چـه؟  كه 
سـال هاسـت بر سـر خـود ميزنيـد، خـود اعـراب اينها 
رو قبـول نـدارن شـما نخـود کـدام آشـيد؟؟؟ بـه قول 
مرحـوم احمد کسـروی تبریـزی : بدبخت ملتـی که تاریخ 
کشـورش را نداند؛ شـوربخت تر از آن ملتی کـه نخواهد 
تاریـخ کشـورش را بداند؛ تیره بخـت تـر از آن ملتی که 
تاریخ کشـورش را بـه ریش خنـد بگیرد؛ و سـیاه بخت تر 
مردمـی کـه بخاطر تاریـخ ننگین کشـوری دیگـر بر فرق 
مـی کوبد و عمـده روزهای سـال خـود را در عـزاداری 
بـرای آن بیگانگاننـد. حماقـت انسـان را بـه کجـا می 

برد.!!!!!!!!«
پاسـخ بـه اینگونـه شـبهات بـا کمـی مطالعـه درتاریخ 
تشـیع کاربسیارسـاده ایسـت.درادامه بـه ایـن شـبهه 

پاسـخ خواهیـم داد.
1.پیـام مزبور در باب نسـبت فامیلی حضرت سیدالشـهدا 
و یزید دارای دروغ و اشـتباه فاحشـی اسـت. نـه معاویه 
و حضـرت محمـد )ص( پسـرعمو بـوده انـد و نـه  امـام 

حسـین )ع( و یزید، پسـر پسـر عمو.
جد رسـول الله)ص(،هاشـم اسـت کـه فرزنـد عبدمناف 

اسـت. و جـد ابوسـفیان، امیه.
طبـق مشـهورترین روایـت، عبدمناف تاجـری بوده 
کـه در کار خرید و فـروش غلامان رومـی، )امیه 
( را خریـداری مـی کند و کم کـم وی را 
بـه فرزندخواندگی خود قبـول میکند. 
از هاشـم، بنی هاشـم منشـعب می 
شـود که امـام حسـین)ع( از این 
نسـل اسـت. از امیه هم بنـی امیه 

کـه یزید از این نسـل اسـت. 
خصـوص  در  حتـی  اینکـه  ضمـن 
حالل زادگـی معاویـه از ابوسـفیان 
تردید اسـت و نسب شناسـان،معاویه 
را فرزنـد ابوسـفیان نمـی داننـد و بـه 

مـردان دیگـری نسـبت مـی دهنـد.
 )طبقات ابن سعد، ج 8، ص 235/ العقد الفرید، ج 6، ص 86/ 

تذکرة الخواص، ابن جوزی، ص 184/ مثالب العرب، ص 72(
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2.تقلیـل قیـام عاشـورا بـه جنگـی قبیلـه ای و کینـه 
جویـی خانوادگـی و بـر سـر قـدرت، شـبهه جدیـدی 
نیسـت، شـمر و عبیـدالله و یزیـد خودشـان اولین بار 
چنیـن ادعـای موهومـی را در دهـان عـوام انداختنـد 
و سـی هـزار کوفـی را بـا همیـن شـبهات بـه جنگ با 

سیدالشـهدا)ع( خواندنـد.
3.عصبیت قومی و کینه های قبیله ای بخشـی از انگیزه 
ای اسـت کـه یزیـد بـرای مبـارزه بـا سیدالشـهدا)ع( 
داشـت نه اینکه حضـرت اباعبدالله)ع( که بـرای احیای 
اسالم ناب قیـام کـرده بودند، مسـتحق چنیـن تعبیر 
بـی پایـه ای باشـند. چنانکـه وقتی سـر مبـارک امام 
حسـین)ع( را بـه مجلس یزیـد آوردند، چنیـن خواند: 
»مـا بـزرگان آنـان را كشـتيم و در برابر كشـته‌هايمان 
در جنـگ بدر، مقابله بـه مثل كرديم و تـوازن و عدالت 
برقـرار شـد. از نسـل خُنـدف نباشـم اگـر از فرزندان 
احمـد، آنچـه را انجـام داده، انتقـام نگيرم.« )سـيد بن 

لهـوف، ص245.( طاووس, 
جالـب آنکـه، تعصب بر ریشـه هـای قومـی و تحریک 

نژادی، وجه مشـترک نویسـندگان متون شـبهه 
انگیز با پیـروان یزید و اعـراب زمان جاهلیت 

اساسـی  اصـول  از  آنکـه،  حـال  اسـت. 
اسالم، برابـری اقـوام و نژادهـا 
و تاکیـد بـر گوهـر انسـانیت و 
امام حسـین)ع(  قیام  تقواسـت. 

نـه نزاعـی قبیلـه ای، کـه 
دعـوت بـه آزادگـی و ظلم 

ناپذیـری تا پای جان اسـت. 
و این اسـت کـه قیـام کربلا را 

فراقومـی  و  و جاودانـی  جهانـی 
متعصبـان  کـه  میکند.چیـزی 

روشـنفکرنمای جاهلی قـدرت درک 
آن را ندارنـد.

4.علـل قیـام امام حسـین)ع( بـه اختصار 
 : از  عبارتند 

الف.بیعـت خواهـی یزیـد که فردی فاسـد و هـرزه بود 
از امـام معصـوم و عـزم قتـل ایشـان در صـورت عدم 

. بیعت 
ب.دعـوت مردم کوفه از امام حسـین)ع( و تمام شـدن 

حجت بر ایشـان. 
ج.امربمعـروف و نهـی از منکـر و مبارزه با ظلم و فسـاد 

طاغوتـی که بر جامعه مسـلمین حکومـت میکرد.
دقیقـا به همین دلیل اسـت که هیچ یـک از فاکتورهای 
لازم بـرای رقابـت بر سـر کسـب کرسـی هـای دنیایی 
از قبیـل » لشـکر و نیـرو و مسـامحه ومعاملـه و... در 
نهضـت حسـینی به چشـم نمی خورد. روشـن اسـت، 
اگـر هـدف امـام حسـین)ع( جنـگ بـا یزیـد بر سـر 
قـدرت بـود، بـه جـای زن و فرزندانـش، باید لشـکری 
چنـد هـزار نفـری از مـردان جنگـی تجهیز کـرده بود 
و نـه کـودک شـش ماهـه اش.و اگـر دنیاپرسـت بـود 
)معـاذالله( در برابـر لشـکر بـی شـمار و پیشـنهادهای 
دنیایـی یزیدیـان، شمشـیر را وامی نهـاد. نـه اینکه با 
72 نفـر در برابـر آنهـا بایسـتد و مـرگ را بـر زندگـی 

ذلیلانـه ترجیـح دهد!
5.احمـد کسـروی فراماسـونی دین سـتیز بود 
کـه حتی ادعـای پیامبری!! هـم کرد. او 
اهل مباحثـه منطقـی و مودبانه نبود 
و مکـررا بـه سـایرین و حتـی ائمـه 
اطهـار)ع( اهانـت مـی نمـود . 
او حتـی دیدگاهـی منفـی بـه 
ایـران و ایرانی داشـت و به دنبال 
تغییـر الفبای فارسـی بـه لاتین 
وی  احـوال  از  هـا  همیـن  بـود. 
کافیسـت تا به باطل بـودن عبارات 
پایانی شـبهه که منتسـب به اوسـت 
پی ببریم. شـوربخت روشـنفکرمابهایی 
که الگو و اسـطوره شـان، کسـروی اسـت!! 

حماقـت تـا کجا؟!.
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پرونده ی ویژه

امـر بـه معـروف ونهـی از منکـر از احـکام عملـی مسـلمانان و 
بـه اعتقـاد شـیعیان از فروع دین اسالم اسـت .امر بـه معروف 
یعنـی دسـتور دادن یا توصیه کردن از سـوی فرد مسـلمان به 
دیگـران بـرای انجـام انچـه از نطـر عقل یا شـرع اسالم خوب 
در نظـر گرفتـه مـی شـود و نهـی از منکـر یعنی دسـتور دادن 
بـه تـرک انچه که بد دانسـته میشـود .در احکام دیـن به تمام 
واجبـات و مسـتحبات معروف و به تمام محرمـات و مکروهات 
منکـر گفتـه میشـود . امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر واجب 
کفایـی اسـت یعنـی اگـر فـردی بـه قـدر کفایـت به انجـام ان 
اقـدام کنـد از دیگـران سـاقط میشـود ولـی اگر همـه ی افراد 
انـرا تـرک کرده باشـند چنانچه شـرایط ان موجود باشـد همه 

ی انهـا تـرک واجب کـرده اند.
مسـاله ی امرونهی ریشـه در درون انسانها دارد ومربوط به نژاد 
و منطقـه ویـا دیـن و اییـن خاصـی نمی باشـد .بلکـه هرکس 
اگـر فطرت سـالمی داشـته باشـد اعمال زشـت را نمـی پذیرد 

و نسـبت بـه کارهـای خوب روی خوش نشـان مـی دهد .
امـروزه شـرایط جامعـه بـه گونـه ایسـت کـه مجموعـه ای از 
رفتارهـا و خـرده فرهنـگ ها دسـت به دسـت یکدیگـر داده و 
مانـع از عملی شـدن این فریضه ی الهی توسـط تمامی اقشـار 

جامعه شـده اسـت.
چه عواملی امر به معروف را به محاق می برند

در بررسـی عوامـل تـرک امـر به معروف مـی توان بـه مواردی 
چنـد گانـه اشـاره کرد کـه در پی مـی آید:

واجبی در سراشیبی فراموشی 
اولیـن وموثرتریـن عامـل بـرای ایـن پدیـده  فقـدان بینـش و زهرالرنژاد

اگاهـی  اقشـار مختلـف جامعه اسـت. امـر به معـروف یک حکم 
اجتماعـی اسـت و طبیعـی اسـت کـه اقـدام بـه آن بـه آگاهی و 
مهـارت احتیـاج دارد. بـی گـدار بـه آب زدن مـی توانـد در ایـن 
زمینـه آثـار سـو یـا حتی بر عکـس برای خـود فرد آمـر و یا کل 

جامعـه بـه دنبال داشـته باشـد.
بـه همیـن دلیـل برخی بـه دنبـال عمل به امـر به معـروف نمی 
رونـد و برخـی نیـز نسـبت بـه چگونگـی  و روش امر بـه معروف 
ونهـی از منکـر اگاهـی لازم را ندارنـد زیـرا که نمیداننـد برخورد 
اولیـه ی انهـا بـا مخاطبانشـان چگونـه بایـد باشـد کـه منجر به 
تنـش نگـردد ویا اینکه از چـه  ادبیات و جملاتی اسـتفاده کنند 
آمـر و ناهـی بایـد معـروف و منکر بشناسـد و احتمـال بدهد امر 
و نهـی او تاثیـر دارد پـس اگـر احتمـال عقلانـی ندهـد ، واجب 
بـودن ان سـاقط میشـود واگر کسـی کـه واجب را تـرک کرده و 
حـرام را انجـام میدهـد اصراری برکار خود نداشـته باشـد لزومی 

به امـر و نهی نیسـت . 

براسـاس آمـوزه هـای اسالم یکـی از ترفنـد هـای شـیطان در 
مسـیر انجـام فرایـض الهـی همـواره ایجـاد تـرس از سـو عاقبت 

ست. ا
گاهـی افـراد بـه دلایـل علاقـه مندی بـه دیگـران چنیـن تصور 
مـی کننـد کـه امر بـه معـروف انهـا موجـب ازرده خاطر شـدن 
دوستشـان می شـود این یکی از همان ترس هاسـت که توسـط 

ناآگاهی و ضعف دانش

ترس، القای همیشگی شیطان
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شـیطان القـا مـی شـود. ایـن در حالـی اسـت  کـه بـر اسـاس 
تعالیـم اسالم بهترین هدیـه برای کسـانی که دوستشـان داریم 
معرفـی عیـوب انهـا می باشـد . همان گونـه که امام صـادق می 
فرماینـد نـزد مـن ان بـرادر از همـه محبـوب تر اسـت کـه عیب 

هایـم را بـه مـن گوشـزد کند .
تـرس از مـورد تمسـخر قـرار گرفتـن و بی آبـرو شـدن، ترس از 
واکنـش تنـد و شـدید افراد غیـر همفکر و ... اینها مواردی اسـت 

کـه فـرد را از اقـدام بـه امر به معـروف باز مـی دارد.
 همـه ایـن مسـایل دسـت بـه دسـت هـم داده کـه امـروزه در 
کشـور امـر بـه معـروف یـا رهـا گـردد و یا بـه امـور نـازل و کم 

اهمیتـی همچـون حجـاب زنـان تقلیـل داده شـود.
حـال آنکـه در روایـات مـا امـر بـه معـروف در عرصه سیاسـی و 
اقتصـادی از اهمیـت بالاتری برخوردار اسـت تا جایـی که گفتن 
کلمـه ای سـخن حـق در نزد یـک حاکم ظالـم را افضـل الجهاد 

لقـب داده اند!

فرهنـگ پذیـرش امـر و نهـی نیاز بـه برنامـه ریـزی و هماهنگی 
تمامـی مجموعـه هـا و نهـاد هـای حکومتـی دارد که بـه جرات 
میتـوان ادعـا کرد تاکنـون کمترین هماهنگـی و برنامه ریزی در 

ایـن زمینه صـورت نگرفته اسـت .
امـروزدر کشـور بـرای اجـرای امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر 
بسـتر قانونـی دقیقـی وجود نـدارد و ایـن یکی از ایـرادات اصلی 

در عمومیـت یافتـن مسـاله امـر بـه معروف اسـت. 
هـم اکنـون قانـون امـر بـه معـروف ونهـی از منکـر در مجلـس 
تصویـب شـده اسـت .وقتـی هـم قانونی از سـوی شـورای نگهبان 
تاییـد و تصویـب می شـود پس مشـکل شـرعی و قانونی نـدارد و 
لازم الاجراسـت امـا  از انجـا که در مورد قانـون مذکور بین دو قوه 
مجریـه و مقننـه اختلاف وجـود دارد مقام معظـم رهبری موضوع 
را بـه هیـات حـل اختالف قـوا ارجـاع دادنـد. خـود ایـن مسـاله 
نشـان از معیـن نبـودن تکلیـف مسـاله امر بـه معـروف در عرصه 

حاکمیـت اسـت و بغـرض بـودن مسـاله را دوچندان مـی کند.
در پایـان مـی تـوان گفـت کـه علت کـم توجهـی به ایـن فریضه 
مهـم اسالمی از یک سـو ریشـه در موانـع روحی همچـون ترس 
دارد و از سـویی دیگـر برخـی موانـع فرهنگـی کـه به آسـانی هم 
قابـل رفـع نیسـت و در دسـته سـوم  برخـی موانـع اجتماعـی 
همچـون تـرک همـکاری حکومـت و مـردم در ایـن زمینـه نقش 

بسـزایی دارد .

نقش ضعیف و کمرنگ حاکمیت در عرصه ترویج امر به معروف

معرفی کتاب

ــای  ــی از راهبرده ــه کامل ــده مجموع ــوش ش ــب فرام ــاب واج کت
ــی از  ــروف و نه ــه مع ــر ب ــه ی ام ــری در زمین ــم رهب ــام معظ مق
ــن  ــت. در ای ــده اس ــرد آوری ش ــل گ ــه در ۹ فص ــت ک ــر اس منک
ــه  ــه ک ــل در خصــوص آن چ ــی و کام ــور تفصیل ــه ط ــه ب مجموع
ــت  ــوده صحب ــاز ب ــر نی ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــون ام پیرام

شــده اســت.
گزیده ای از متن کتاب:

ــردن  ــرار ک ــن و تک ــکار، گفت ــل گناه ــه در مقاب ــن حرب بزرگتری
ــاکت بنشــینند و  ــر س ــا ده نف ــد ام ــر بگوی ــک نف ــه ی اســت. اینک
تماشــا کننــد، نمــی ‏شــود. اگــر یکــى دچــار ضعــف نفــس بشــود، 
ــر  ــى از منک ــه نه ــد، اینک ــى بترس ــد و یک ــت بکش ــى خجال یک

ــد. ــد ش نخواه
چــرا کســانى از گفتــن ابــا مــی ‏کننــد؟ یــک عــده بــر اثــر ضعــف 
نفــس از گفتــن ابــا مــی ‏کننــد، یــک عــده هــم خیــال م‏ىکننــد 
ــه،  ــد! ن ــو برون ــت جل ــا دس ــد ب ــدارد؛ بای ــده‏ اى ن ــن فای ــه گفت ک

ــت. ــر اس ــى مهم‏ت ــت خیل ــان از دس زب
ــاى خــوب در  ــه کاره ــر ب ــروف‏، ام ــه‏ مع ــر ب ــن واجــب ام چــرا ای
ــه مــن  جامعــه ى‏ اســامى هنــوز اقامــه نشــده اســت؟ نگوییــد ب
چــه؛ او هــم نمــی ‏توانــد بگویــد بــه تــو چــه؛ اگــر هــم گفــت، شــما 

اعتنــا نکنیــد.
امــا همــه نمــی ‏کننــد. همــه تجربــه نمــی ‏کننــد، مــی ‏گوینــد آقــا 
ــا  ــد، ب ــد. منکــرى را کــه دیدی ــه کنی ــد؛ تجرب ــر نمــی ‏کن چــرا اث

زبــان تذکّــر دهیــد.
ــه‏  ــر ب ــوع ام ــم: »موض ــی خوانی ــه م ــن مجموع ــی از ای در بخش
معــروف‏ کــه موضــوع جدیــدى نیســت. ایــن، تکلیــف همیشــگى 
ــا انجــام ایــن تکلیــف زنــده  مســلمانان اســت. جامعــه اســامى، ب

می‏مانــد.«
ــه‏ معــروف‏، یــک  در فصــل دوم ایــن کتــاب آمــده اســت: »امــر ب
مرحلــه‏ ى گفتــن و یــک مرحلــه‏ ى عمــل دارد. مرحلــه‏ ى عمــل، 
یعنــى اقــدام بــا دســت و بــا زور. ایــن مرحلــه، امــروز بــه عهــده‏ ى 
ــا اجــازه‏ ى حکومــت انجــام بگیــرد و لا  ــد ب حکومــت اســت و بای
غیــر. امــا گفتــن بــا زبــان، بــر همــه واجــب اســت و همــه بایــد آن 

را بــدون ملاحظــه انجــام بدهنــد.«
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پرونده ی ویژه
تقام الفرائض...

آشنایی با مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر
زینب رستگارپناه

طبق اصل 8 قانون اساسی امربه معروف ونهی ازمنکر وظیفه ایی 
را  معروف  امربه  اصل  است،این  همه  وبرعهده ی  است  همگانی 
درسه سطح مردم به دولت،مردم به مردم ودولت به مردم تعریف 
به  خود  درسخنان  دفعات  به  انقلاب  رهبرمعظم  کند.آنچه  می 
درحرم  سال1394  درابتدای  جمله  وازآن  اند  کرده  اشاره  آن 
ازعالم  ای  درهرنقطه  مومنان  ی  فرمودند:»همه  مطهررضوی 
به سمت معروف،به  نیکی  رابه سمت  که هستند،موظفندجامعه 
سمت همه ی کارهای نیکوحرکت دهندوآنان را ازبدی ها،ازپستی 

هاوپلشتی ها دوربدارند.«
جالب آن است که درجامعه ی فعلی ما اقامه ی این فریضه که 
حساب  به  دولت  ازاختیارات  تنها  اشتباه  به  است  دین  ازفروع 
را فرمانی حکومتی می  این فریضه  میایدوافراد لازمه ی اجرای 
ازفروع دینی تمام  دانند درحالیکه این فریضه ی فراموش شده 

مسلمین درتمام نقاط جهانو ازوظایف فرعی هرمسلمان است.
اقدام به  درهمین راستا درسال های اخیرگروه هایی مردم نهاد 
به مجمع  ازآن جمله میتوان  اند که  این  واجب کرده  اقامه ی 

رهروان امربه معروف ونهی ازمنکراشاره کرد.
فرهنگی،خودجوش،مردم  است  تشکلی  مجمع  این 
نهاد،غیردولتی،غیرانتفاعی ،فراجناحی سیاسی ،داوطلبانه ومطالبه 
گر با هدف امربه معروف ونهی از منکر برای رسیدن به اهداف 
انقلاب اسلامی ایران که همان جامعه ی اسلامی)جامعه الگوی 
اسلامی(است،ویکی ازمهمترین وظایف آن آگاهی دادن به عموم 
جامعه برای احیاء و همگانی نمودن امربه معروف ونهی ازمنکر 
جمهوری  اساسی  قانون  هشتم  اصل  اجرای  پیگیری  ازطریق 

اسلامی ایران است.
وباشماره  رسیده  کشور  وزارت  تصویب  به  مجمع  اساسنامه 
خودبرای  درساختارتشکیلاتی  مجمع  است.  شده  35516ثبت 
اجرای اصل هشتم قانون اساسی معاونت های کلیدی: مردم به 
به مردم تشکیل داده است که  ،و دولت  به دولت  ، مردم  مردم 
درادامه به نمونه هایی ازفعالیت های این معاونت ها اشاره میکنیم.
اما قبل ازآن لازم به ذکراست که تفاوت ستاد امربه معروف ونهی 
ونهی  معروف  امربه  ستاد  که   است  درآن  مجمع  این  ازمنکربا 
ستادی  کلان  امورات  که  است  دولتی  تشکیلات  یک  ازمنکر 
درحالی  دارد.واین  ریزی،و....رابعهده  ازقبیل:سیاستگذاری،برنامه 
است که مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر یک تشکیلات 

مردم نهاد واجرایی است.
فعالیت  ازجمله  اعضامجمع  های  فعالیت  هاو  هزینه  تمامی 

کارشناسان ومتخصصان به صورت داوطلبانه وفی سبیل لله می باشد.
این مجمع برای آموزش علاقمندان اقدام به تشکیل کارگروه هایی 

کرده است که ازان جمله میتوان به مواردزیراشاره کرد:
علم  ، ن نا ا جو ، جمعیت ، لید تو و د قتصا ا ، هنگی فر
وفناوری،قضایی،ایثارومجاهدت،وحدت و اقتدار امت اسلامی ، سلامت 
آموزش  وموادمخدر،کشاورزی،  قاچاق   ، عفاف  و  حجاب   ، خانواده 

وپرورش و...
ازنمونه های بارز امربه معروف مردم به دولت که دراین مجمع انجام 
می شود    به ایجاد مطالبه گری  درمحورهای زیرمیتوان اشاره کرد:

1.کودکان ما در کودکستان ها به شیوه اسلامی تربیت شده وپرورش 
پیدا کنند.

2.دانش آموزان ما درمدارس ودانشجویان دردانشگاه ها براساس مبانی 
اسلامی تربیت شده و الگوی عملی یک جوان مسلمان درجامعه باشند.

وتقوا  اسلامی،پاکدامنی  اخلاق  نظام مروج  3. کارمندان وکارگزاران 
باشند.

4.صدا وسیما ی جمهوری اسلامی طبق فرمایش امام راحل دانشگاه 
باشد.

5.سبک زندگی مسئولین،الگوی عملی اسلام برای سایر افراد جامعه 
باشد.

6.عملکرد مسئولین زمینه ساز تشکیل جامعه اسلامی باشد.
7.فرهنگ اسلامی درجامعه وسلامت محیط اخلاقی وخانوادگی حاکم 

گردد.
8.اقتصاد وتولید رونق داشته باشدوعلم وفن آوری گسترش یابد.

9.تصویب واجرای قوانین اسلامی وعدالت قضایی وعدالت اقتصادی 
درجامعه حاکم گردد.

ویکپارچگی  وحدت  وروح  جلوگیری  جامعه  شدن  10.ازچندقطبی 
درتمام ارکان حاکمیت هویدا باشد.

اسلام  ازدشمنان  وتبعیت  نفوذ  وراه های  تقویت  اسلامی  نظام   .11
مسدودگردد.

12.ابتذال اخلاقی و ولنگاری فرهنگی درجامعه اسلامی، منفور  و 
جایگاهی نداشته باشد....

بنای این مجمع برآن است که چنانچه مسئولین کوتاهی نمایند ؛ 
مردم وظیفه دارند از باب خیر خواهی و  به دور  از روحیه مچ گیری 
ورسانه ای کردن ضعف ها و تضعیف مسئولین ... آنان را امر به معروف 

ونهی ازمنکر کنند .
چنانچه علاقمند به همکاری با این مجمع هستید می توانید با شماره 

های زیر با مسولین مجمع درارتباط باشید:
برادران : ۰۹۱۰۷۷۲۳۷۹۸
خواهران:۰۹۱۰۷۷۲۳۷۹۹

وهمچنین کانال تلگرامی تقام الفرائض برای پاسخگویی به سوالات 
شما  فعال می باشد.
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معرفی کتاب

ــا  ــه کرب ــان در صحن ــه الســام( ناگه ــام حســین )علی ــرا ام چ
ــاس  ــای التم ــه ه ــا نام ــه ب ــا ک ــان ه ــرا هم ــدند؟ چ ــا ش تنه
ــه جــای دســت  ــد، ب ــرده بودن ــوت ک ــز خــود از ایشــان دع آمی
ــت برکشــیدند؟ راز  ــام جهال ــای شــقاوت از نی بیعت،شمشــیر ه
ــدا دروغ  ــا از ابت ــود؟ آی ــه ب ــه چ ــردم کوف ــی م ــز دگردیس و رم
ــوادث،  ــه ح ــره و بحبوب ــه ی پرمخاط ــا در عرص ــد ی ــه بودن گفت

کــم آوردنــد و بــر پیمــان خویــش پــا نهادنــد؟ 
ــن  ــا ای ــه الســام( ب ــام حســین )علی چــرا ام
ــاز  ــناختند، ب ــی ش ــه را م ــردم  کوف ــه م ک
ــا همــه  ــان را پذیرفتنــد و ب هــم دعــوت آن
ــه کوفــه رفتنــد؟  ــدان گرامــی شــان ب خان
چگونــه امــکان دارد مردمــی کــه بــا شــور 
و اشــتیاق، امــام را بــه کوفــه دعــوت مــی 
ــل  ــا در مقاب ــدک، ی ــی ان ــد در مدت کنن
ایشــان  شمشــیر مــی زننــد و یــا 
ــد  ــی کنن ــرار م شــرمنده و  ترســان ف

ــام نشــوند؟ ــا چشــم در چشــم ام ت
بــه  کــه  اســت  کتابــی  نامیــرا 
بســیاری از ایــن پرســش هــا پاســخ  
مــی دهــد و یــا حداقــل ســر نخــی 
بــرای پیگیــری و کنــدوکاو بیشــتر 

ــه. ــردم کوف ــان م ــوالات  آن زم در اح
ــرا ،  ــی نامی ــی و تحلیل ــان تاریخ ــنده رم ــار نویس ــادق کرمی ص
بــدون شــتاب و آرام آرام  بــاز  مــی گویــد از روحیــات کوفیــان 
ــر  ــم ب ــی حاک ــی و سیاس ــت اجتماع ــان و از وضعی ، از رفتارش
ایشــان ؛ در عیــن حــال آنقــدر جــذاب و گیــرا روایــت مــی کنــد 
کــه خواننــده غــرق در مطالعــه ، صفحــه هــا را ورق مــی زنــد و 

همــراه مــی شــود بــا شــخصیت هــای نامیــرا. 
در واقــع شــروع داســتان بــا برمــا شــدن راز مــرگ پــدر ربیــع 
اســت. ربیــع، جوانــی نورســته کــه در صــدد انتقــام خــون پــدر بر 
مــی آیــد. زیــادی جــوان اســت و خــام و غــرور جوانــی در وجــود 
ایــن پســر بیــداد میکنــد. ولــی مــی رســد زمانــی کــه محکــم 
ــی ایســتد و شمشــیر  ــر م ــل دیگ ــه و قبای ــزرگان قبیل ــر  از ب ت

مــی زنــد.
داســتان تنهــا بــه ربیــع و شــرح زندگــی اش نمــی گــذرد. حاکــم 

ــش،  ــن حجــاج و عجــول بودن ــش ، عمــرو ب ــه و تردیردهای کوف
هانــی و وفــاداری اش ، اب اشــعث و عبیــدالله و ابــن کثیــر و...

ــدالله و ام  ــدالله. عب ــه ،عب ــای کوف ــن ه ــم تری ــی از مه ــا یک ام
وهــب بــه تازگــی از جهــاد بازگشــته و خســتگی راه را از تــن بدر 
نبــرده انــد کــه بــا آشــفتگی کوفــه مواجــه مــی شــوند. عبــدالله، 
پیرمــردی جهــادی کــه ســال هاســت بــه نــام خــدا و رســولش 
شمشــی بــر مشــرکان مــی زنــد ،در صحنــه ایــن روزهــای کوفــه 
ســردر گــم مانــده اســت.  بــه خــود اجــازه ی خــروج بــر خلیفــه 
ــوز اوج  ــف اســت. او هن ــه نویســان مخال ــا نام را نمــی دهــد و ب
خشــم و کینــه و بغــض یزیــد و همراهانــش را بــاور نکــرده 
ــت او  ــی دل و نی ــا روزگار از پاک . ام
ــه  ــه گون ــوادث را ب ــت و ح آگاه اس
ای رقــم مــی زنــد کــه پــرده هــای 
ــش  ــل دیدگان ــد از مقاب ــام و تردی ابه

ــار رود. کن
یقیــن  و  شــک  لحظــات  تمــام  در 
عبــدالله، همســرش ام وهــب اســت کــه  
دلســوزانه همراهــی اش مــی کنــد و 
مخلصانــه دعاهایــش را بدرقــه راه همســر 

ــد. ــی کن م
ــا تشــویش  ــرا همــراه شــد ت ــا نامی ــد ب بای
مــردم کوفــه را درک کــرد ؛ در آن صــورت 
خواهیــم فهمیــد کــه بــه ایــن ســادگی هــم 
ــی  ــه ب ــرکوفت ب ــان را س ــم کوفی ــی توانی نم
وفایــی بزنیم.حــرص و طمــع، عجلــه و شــتاب 
ــی و  ــی وفای ــه بینی،بصیرت،دنیاطلبــی، ب ، کوت
ــام  ــه  تم ــه و هم ــودن هم ــردد ب ــا م ــی ام ــاداری ،خیرخواه وف
ــد. ــا دچارن ــه آنه ــرا ب ــای نامی ــان ه ــه انس ــت ک ــزی س آن چی
خصایصــی خــوب و بــد کــه انســان امــروز نیــز بــه آنهــا مزیــن و 

یــا مبتــا اســت.
اگــر از بنــده بپرســید،با قطعیــت  مــی گویــم کــه نامیــرا قصــه 
ــن عمیــر اســت و تردیــد هایــش. نامیــرا قصــه ی  ی عبــدالله ب
امــروز ماســت. قصــه ی دعــوت و یــاری و اثبــات خــود. نامیــرا 
هنــوز تمــام نشــده؛ هنــوز میلیــون هــا انســان در انتظــار موعــود 
ــد از خــود پرســید کــه  ــا بای هســتند و تشــنه ی همراهــی . ام
چگونــه از کنــار نامیــرا و کوفــه و کربــا گذشــتیم؟ آیــا آن چــه 
کــه بایــد از آن هــا درک کــرده ایــم؟  آنقــدر کــه در عرصــه ی 

شــک و دودلــی هــا کــم نیاوریــم و یــاور موعودمــان باشــیم؟

هدی مشهدی
نامیرا...
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قصه ی انجمن ما...ما انجمنی ها...
قدمـــت انجمـــن هـــای اســـامی دانشـــجویان در دانشـــگاه 
هـــای کشـــور بـــه نیـــم قـــرن پیـــش وزمـــان تاســـیس 
ـــی  ـــکده ی فن ـــجویان در دانش ـــامی دانش ـــن اس ـــن انجم اولی

دانشـــگاه تهـــران و بـــه ســـال 1341 برمـــی گـــردد.
ـــه  ـــراء)س( اگرچ ـــگاه الزه ـــجویان دانش ـــامی دانش ـــن اس انجم
در طـــی ســـال هـــای 56 تـــا 58 بـــه صـــورت غیررســـمی 
فعالیـــت خـــود را درمحیـــط دانشـــگاه آغـــاز نمـــود امـــا 
ــروع  ــال 58 شـ فعالیـــت رســـمی انجمـــن اســـامی از سـ
ـــامی  ـــکل اس ـــن واحدتش ـــنامه ای ـــن اساس ـــا تدوی ـــد و ب ش
ـــود.و  ـــت نم ـــام موجودی ـــگاه الزهراء)س(اع ـــجویان دانش دانش
از آن پـــس انجمـــن اســـامی الزهـــراء(س) بـــا توجـــه بـــه 
ـــگاه  ـــن دانش ـــادی را در ای ـــای زی ـــه ه ـــاب برنام ـــان انق گفتم

ـــرد. ـــزار ک برگ
ـــه  ـــا در اتحادی ـــروز انحرافه ـــا ب ـــاد ب ـــه ی هفت ـــر ده در اواخ
ــراء)س(  ــامی الزهـ ــن اسـ ــدت انجمـ ــم وحـ ــر تحکیـ دفتـ
ـــد  ـــد مان ـــای بن ـــری پ ـــام و رهب ـــان ام ـــر گفتم ـــان ب همچن
ـــه  ـــف علام ـــم وحـــدت در طی ـــد از انشـــقاق دفترتحکی ـــا بع ام
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــه ی 80 ب ـــل ده ـــت .اوای ـــر داش ـــوری موث حض
فعالیـــت هـــای سیاســـی ریاســـت دانشـــگاه زهرارهنـــوردو 
تکیـــه بـــر انجمـــن اســـامی بـــه عنـــوان قدیمـــی تریـــن 
ــن  ــات در ایـ ــی انحرافـ ــگاه الزهرا)س(برخـ ــکل دانشـ تشـ
ــه ی  ــر دهـ ــه در اواخـ ــوع پیوســـت کـ ــه وقـ ــه بـ مجموعـ
ــان  ــال گفتمـ ــکیلاتی و فعـ ــای تشـ ــت اعضـ ــا جدیـ 80 بـ
ــامی  ــن اسـ ــکل،دفتر انجمـ ــن تشـ ــاب ایـ ــام )ه(وانقـ امـ
الزهـــرا )س( بـــا قاطعیـــت موضـــع سیاســـی و فرهنگـــی 
ـــه  ـــاوت ب ـــرات متف ـــد از مذاک ـــود وبع ـــخص نم ـــود را مش خ
ـــن  ـــت انجم ـــه اس ـــل توج ـــت. قاب ـــیراز پیوس ـــف ش طی
اســـامی الزهـــرا)س( از معـــدود دفاتـــر انجمـــن 
اســـامی سراسرکشـــور اســـت کـــه از ســـال 58 
ـــت  ـــه فعالی ـــق ب ـــدون تعلی ـــداوم ب ـــورت م ـــه ص ب
ـــن  ـــا انجم ـــال ه ـــن س ـــت.در همی ـــه داده اس ـــود ادام خ
ـــای  ـــگاه ه ـــر از دانش ـــی دیگ ـــی برخ ـــا همراه ـــرا)س( ب الزه
ـــر  ـــگاه امیرکبی ـــه دانش ـــیراز از جمل ـــف ش ـــه طی ـــوب ب منس
ـــم  ـــای دفترتحکی ـــای احی ـــنگ بن ـــن و.. س ـــگاه قزوی و دانش
ـــوان  ـــه عن ـــون ب ـــا کن ـــد از آن ت ـــاد و بع ـــان نه ـــدت را بنی وح
ـــت  ـــه درحـــال فعالی ـــر در اتحادی ـــای موث ـــی از دانشـــگاه ه یک

ـــد. ـــی باش م

من تشکیلاتی ام...

نفسـم بندآمـده بود،دیگرپلـه هـای معاونـت فرهنگـی برایـم 
حکـم مرتفـع تریـن نقطـه هـای جهـان رادارند.نفـس نفس 
میـزدم  بـه سـاعتم نگاهـی کـردم، تنهـا یـک ربـع دیگرتـا 
اذان ظهرمانـده بـود وامـروزازآن روزهاییسـت کـه فقط وقت 
نمازخوانـدن دارم،نهـار رابایـد بگـذارم بـرای سـاعت چهـار.
چشـم هایـم را کـه ازسـاعتم برداشـتم روی پله ها بـه زمین 
خوردم.چـادرم را جمـع کردم.انگاردنبـال فرصتـی بودم برای 
نشسـتن ،بـرای غرزدن،بـرای بـه همـه ی دویـدن هـای این 
چندروزفکرکردن،انگاردنبـال بهانـه بودم بـرای گریه کردن...
واشـکم جـاری شـد،حالا پلـه هـای معاونـت فرهنگـی شـده 
بودنـد کنـج خلـوت من،ازصبح کـه این پلـه هارابـالا وپایین 
میرفتـم اصاًل فکرنمیکـردم روزی ایـن نقطـه ازدنیـا زمیـن 

راببیند. خوردنـم 
سـاعت بزرگـی تیک تـاک کنان جلـو میرفت،چشـمم که به 
میانـه ی عقربـه هـا افتاد،تصویـر شـمارادیدم.عجیب نگاهـم 
انداختم،خـاک  پاییـن  را  کشیدم.سـرم  میکردید.خجالـت 
زانویـم زدم،"فـدای  بـه  را  را تکاندم،دسـتم  هـای چـادرم 
سرشـما  فـدای  سـرآقایم".آقاجان  سرسـیدعلی،فدای 
درایـن  کـردن  کارفرهنگـی  بـرای  هایـم  دویـدن  تمـام  
دانشـگاه،فدای سرشـما تمـام زمیـن خـوردن هایمان،فـدای 
سرشـما تمـام اضطـراب ها،اصلًافدای سرشـما شـنیدن زخم 
زبـان ازچپ وراسـت. چـه جماعتی کـه محکوممـان میکنند 
مـزدور نظامیـم ودفترانجمـن اسالمی را غصـب کـرده ایـم 
چـه آن جماعـت منصـوب بـه گفتمـان انقلاب که برچسـب 
التقاطـی بـودن  برپیشـانیمان زده انـد واعتقـاد دارند لکه ی 

ننـگ انجمـن اسالمی هیـچ گاه پـاک نمـی شـود.
آقاجـان باورکنیدفـدای سـرتان تمـام سـختی هـای ایـن راه 
،کـه مـا آمده ایم سـنگری رانگـه داریم کـه روزی خط مقدم 
گفتمـان انقالب دردانشـگاه هابـود،روزی ایـن سـنگر تنهـا 
دیـده بـان انقالب دربرابـر جریـان هـای لیبـرال راسـت ویا 
مارکسیسـت چـپ بود.شـاید جماعتـی  دهـه ای ایـن خانـه 
را ازچنگالمـان درآوردنـد امـا امـروز مـا دراین سـنگر محکم 

ایم. ایسـتاده 
بلندشدم...

مـن تشـکیلاتی ام ،یـک انجمـن اسالمی ایی،فرزنـدی کـه 
دعـا  توفیقـش  بـرای   هـروز  اش  فقیـه  ولـی  دارد  ایمـان 
پابرجاسـت  اگرامـروز  دانشـجویان  اسالمی  میکند،انجمـن 
بـه واسـطه ی مردیسـت کـه اعتقـاد دارد دانشـگاه هـا بایـد 

باشـند. مهدانسـان سـازی 
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از جملــه افتخــارات انجمــن اســامی دانشــگاه الزهــرا)س(  در 
دهــه اخیــر مــی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

1-اخــذ عنــوان انجمــن اســامی نمونــه ی اتحادیــه در ســال 
تحصیلــی 92-93

2-مقام ســوم جشــنواره ی سراســری تشــکل های دانشــجویی 
ــر جوان  افس

3-اخــذ رتبــه ی دوم بخــش طراحــی و کاریکاتــور جشــنواره 
ی نشــریات دانشــجویی دانشــگاه هــای منطقــه ی یــک کشــور 

در ســال تحصیلــی 93-94
4-اخــذ رتبــه ی دوم طــرح روی جلــد جشــنواره ی نشــریات 
دانشــجویی دانشــگاه هــای منطقــه ی یــک کشــور در ســال 

ــی 93-94 تحصیل
و  فرهنگــی  معاونــت  تقدیــر  مــورد  اســامی  5-انجمــن 
ــال 91 ــاوری در س ــات و فن ــوم تحقیق ــی وزارت عل اجتماع

ــر سیاســی در  ــر دربخــش نشــریات برت ــه ی برت 6-اخــذ رتب
ــجویی ــریات دانش ــنواره ی نش ــن جش پنجمی

7-اخــذ رتبــه ی اول در بخــش مصاحبه در ســومین جشــنواره 
ی نشــریات دانشجویی

ــت  ــکیلاتی اس ــرم تش ــرا)س( دارای ه ــامی الزه ــن اس انجم
ــداز: ــکیلات عبارتن ــه درآن ارکان تش ک

مجمــع عمومی،شــورای تشــکیلات ،شــورای مرکــزی 
و واحدهــا.

مجمــع عمومــی متشــکل از اعضــای تشــکیلاتی و یــا 
ــام مواضــع ،  ــه ی آن اع ــه وظیف اعضــای منتخــب اســت ک
جهــت گیــری و خــط مشــی کلــی انجمــن، بحــث و بررســی 
ــی اساســنامه و پاســداری  ــا جزئ ــی ی ــرات کل ــب تغیی و تصوی
ــنامه  ــه و اساس ــدرج درمرامنام ــداف من ــی و اه ــط مش از خ
انجمــن اســامی اســت و برنامــه ریــزی در جهــت تحقــق آن.

جهـت اطالع ازفعالیت هـای انجمن اسالمی دانشـجویان دانشـگاه 
الزهرا)س(مـی توانیـد ازیکی از راه های ارتباطی  زیراسـتفاده نمایید:

E.mail:alzahra.islamic.s.association@gmail.com

Telegram:@anjomanalzahra

Instagram:anjoman_eslami_alzahra

من تشکیلاتی ام...
ــه  ــی فقی ــده ی ول ــکیلات عبارتســت از نماین ــورای تش ش
ــر انجمــن اســامی،دبیر تشــکیلات انجمــن  در دانشــگاه ،دبی
اســامی،نماینده ی دفتــر تحکیــم وحــدت ، دبیــران دو ســال 

گذشــته ی انجمــن اســامی.
شــورای مرکــزی بالاتریــن مرجــع تصمیــم گیــری انجمــن 
بــوده و متشــکل از 7 نفــر عضــو اصلــی و دو نفــر عضــو 
ــه  ــوان ب علــی البــدل اســت.ازوظایف شــورای مرکــزی مــی ت
پاســداری از خــط مشــی و هویــت عقیدتی، سیاســی و اخلاقی 
انجمــن و حفــظ مواضــع اســتقلال آن اشــاره کــرد .مرجــع و 
مســئول هماهنگــی واحدهــای متشــکله ی انجمــن اســامی و 
رســیدگی بــه امــور انجمــن اســامی و تصویــب برنامــه هــای 

ــه وظایــف شــورای مرکــزی اســت. اجرایــی آن از جمل
واحدهای انجمن اسلامی:

1.دبیرانجمن
2.واحدتشکیلات
3.واحدفرهنگی

4.واحدعقیدتی وسیاسی
5..واحدعلمی وصنفی

6.واحدفوق برنامه
7.واحدپشتیبانی

 واما رده بندی اعضای انجمن اسلامی به شرح زیراست:
1.عضوعادی

2.عضوتشکیلاتی
3.عضومنتخب
4.عضومشورتی

ــف مشــخصی  ــوق وتکالی ــن اعضــا دارای حق ــک ازای ــه هری ک
ــتند. ــنامه هس دراساس

بــه امیــد دیدارشــما درانجمــن اســامی دانشــجویان دانشــگاه 
الزهــرا)س(.
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برخی ازدوره های آموزشی انجمن اسلامی دانشجویان
واحدفرهنگی:

*دوره هــای خوشنویســی خــط تحریــری ریــز، خــط معلــی وخــط نســتعلیق، 
طــول مــدت دوره 10 هفتــه مــی باشد.ســاعات کلاس هــا متناســب بــا نــوع 

ــرای  ــا ب ــی باشــد.هزینه ی دوره ه ــاوت م ــی دانشــجویان متف خــط انتخاب
ــاه 95  ــان مهرم ــام پای ــت ن ــت ثب ــن مهل ــان وآخری ــرم 80هزارتوم ــک ت ی

مــی باشــد.
* دوره ی مکالمــه ی زبــان عربــی، روزهــای یکشــنبه ســاعت 15:30 
ــرم  ــک ت ــرای ی ــا ب ــه ی دوره ه ــه و هزین ــدت 10 هفت ــه م ــی18:30، ب ال
ــد. ــی باش ــاه 95 م ــان مهرم ــام پای ــت ن ــت ثب ــن مهل ــان وآخری 80هزارتوم

شماره تماس:09120237178
واحدتشکیلات وعقیدتی وسیاسی:

* دوره هــای ویــژه ی تشــکیلاتی درورزهــای پنجشــنبه ســاعت 13:30 الــی 
ــی ،دوره  ــی واجتماع ــد سیاس ــای رص ــه ه ــامل حلق ــن دوره هاش 17:30، ای
ی خبرنــگاری وحلقــه هــای مطالعاتــی مــی باشد.اســتاد دوره ی خبرنــگاری 
ــد  ــای رص ــه ه ــین حلق ــر ومدرس ــانه وخب ــاب رس ــی ازاصح ــتاد اصفهان اس

ــا موضوعــات روز انتخــاب خواهندشــد. متناســب ب
شماره تماس:09308105369

واحدفوق برنامه:
* تشــکیل گــروه تئاتــرو برگــزاری کلاس تئاتر،ایــن دوره روزهــای چهارشــنبه 

ــه مــی  ــی 17:30 برگزارمــی گــردد وطــول دوره 8 هفت ســاعت 14:30 ال
باشــد.هزینه ی دوره بــرای دانشــجویان دانشــگاه الزهــرا)س(45 هزارتومــان 

اســت.
*دوره ی رســانه وســینما،روزهای ســه شــنبه ســاعت 15الــی 17.طــول دوره 
8 هفتــه وهزینــه ی آن بــرای دانشــجویان دانشــگاه الزهــرا)س(25 هزارتومان 

مــی باشــد.
*دوره ی مقدماتــی مهدویت،همــراه بــا اردوی ســه روزه ی مســجدمقدس 

جمکران.
شماره تماس:09037458574

واحدعلمی وصنفی:
* کلاس هــای کدینــگ زبــان انگلیســی ویــژه ی کنکورارشــد،دکتری وتافــل 
ــود  ــی 20:30 برگزارمیش ــاعت 16:30 ال ــنبه س ــای دوش ــا روزه ، کلاس ه
کــه ازآمــوزش لغــات کتــاب 504 واژه ی ضــروری بــرای تافــل شــروع شــده 
ودردوره هــای بعــد کتبــی ماننــد 1100واژه،Highschoolو... تدریــس        می 
ــا هرســطح وتعــداد جلســات متفــاوت  شــود.هزینه ی دوره هــا متناســب ب
خواهــد بــود کــه بــرای دانشــجویان دانشــگاه الزهرا)س(تخفیــف ویــژه ای 

درنظرگرفتــه شــده اســت.
شماره تماس:09196787962

من تشکیلاتی ام...
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من تشکیلاتی ام...

گزارش تصویری فعالیت های مهرماه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه الزهرا)س(:
؟! خبرانجمن  چه 

استقبال از دانشجویان جدیدالورود

 استقبال

اردوی تنهایی ممنوع! کهف الشهدا.

اکران مستند بازگرد،باحضورکارگردان



امام مهدى عليه السلام در زيارت ناحيه مقدّسه خطاب به امام حسین)ع( :

هر صبح و شام بر تو گريه و شيون مى كنم و در مصيبت تو به جاى اشك ، خون مى گريم .




